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  چکیده

غزنین منطقه باستانی است که از قرن سوم تا ششم هجري قمري شاهد تحولات بزرگ سیاسی،  

هاي قدرتمند و بزرگی از این منطقه در گذر زمان عرصه تاخت و تاز سلسله فرهنگی و ... بوده و

جمله صفاریان، سامانیان، غزنویان، سلجوقیان، غوریان و خوارزمشاهان بوده است. بزرگترین امتیاز 

غزنه تشکیل سلسله قدرتمند ترك غزنوي بود که موجبات تبدیل این شهر به یکی از بزرگترین 

ي ترك غزنوي در غزنه این شهر با تحولات اسلام شد، اما چرا با تشکیل سلسلههاي جهان پایتخت

ي بزرگی رو به رو شد. یکی از بزرگترین و مهمترین دلایلی که موجب شد این شهر در دوره

اي در شکوفایی اقتصادي، فرمانروایی سلاطین غزنوي متحول شود، ثروت هند بوده که جایگاه ویژه

اي در حاشیه بوده و ن داشته است. غزنه تا پیش از امپراطوري ترکان به گونهفرهنگی و ... غزنی

چندان مورد توجه نبود اما در قرن چهارم تا ششم هجري قمري با گسترش همه جانبه غزنه، به 

یکی از با نفوذ ترین مناطق جهان اسلام تبدیل شد.حمایت سلاطین ترك غزنه ازادبیات زمینه ترقی 

ت شاعران از دیگر مناطق ایران به این شهر شد و به راستی باید از آن به عنوان فرهنگی و مهاجر

هاي جهان اسلامی و گنجینه علم و مکتب شاعران غزنین یاد کرد. شهر غزنه به مانند دیگر پایتخت

ي اوج پیشرفت و سرانجام سراشیبی را پیمود و در اواخر قرن ششم غیراسلامی نقطه آغاز و نقطه

  ري بار دیگر غزنه به حاشیه رانده شد.هجري  قم
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Analysis of social -political situation of Ghaznian 

Abstract 

Ghaznian is an ancient region of 3th century AH that witnessed political 

and cultural changes and etc. This area was invaded over time by a 

powerful dynasties including the saffarids, samanids, Ghaznavides, 

seljuks, Ghorian and kharazmshahian. The greatest advantage of Ghazne 

was forming a powerful dynasty that turned this city to one of the great 

capitals of the Islamic world. One of the most important reason that 

caused many changes during the reign of the kings of Ghaznavi is, 

property of India which had a special place in the cultural and art 

prosperity in Ghazni. Before the Ghazni Turks empire, Ghazneh was so 

on the sidelines that no one paid attention to it .But at the fourth till sixth 

centuries AH at time of wide spreading of Ghazneh’s development, it 

became one of the most influential region of Islamic world. Turkish 

Sultans of Ghaznes supported poets that caused cultural progression and 

immigration of them to that city. It should be considered as a treasures of 

literature and poem. Ghazne as other Islamic and non-Islamic capitals had 

a process of starting, progressing and going downhill. At the late of sixth 

century AH Ghazne became an inconsequential city again.  

  

  مقدمه 

غزنی یا غزنه یکی از شهرهاي کهن و تاریخی افغانستان امروزي است که در جنوب غربی کابل واقع 

ي سیاست، دیانت و فرهنگ پیشگام بوده است. غزنه در اوائل ظهور اسلام است و همواره در عرصه

شد . با ورود اسلام به این منطقه مسلمانان از وسیله حاکمانی محلی تحت عنوان لویک اداره میب

کردند. با ورود اسلام غزنه به عنوان گذرگاهی جهت حمله به کابل و همچنین هند استفاده می

و با هاي حکومتی در ایران از جمله صفاریان و سامانیان قرار گرفت غزنین مورد توجه اولین سلسله

هاي اولیه اسلامی با توجه به موقعیت حساس و سوق پیشرفت نسبی روبه رو شد اما غزنین در قرن

الجیشی خود هنوز هم در حاشیه بوده است. با تشکیل سلسله غزنوي غزنین به یکی از مهمترین 

ه انتقال مراکز اسلامی تبدیل شد و با توجه به اینکه غزنه گذرگاهی به سوي هند بوده این امر زمین

ي ترکان در غزنه که دیانت محمدي (ص) را در سرزمین پهناور هند فراهم کرد. تشکیل سلسله

همواره با تعصب خشک مذهب تسنن همراه بوده بر غزنه تاثیر گذاشته است. غزنین از لحاظ 
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 رسد متأثر از حکومت سلاطین غزنه بوده است.اجتماعی با مشکلاتی روبه رو بوده که به نظر می

شدند و حاکمان و سلاطین نیز بر این مبنا اهالی غزنه در حکم دارایی سلاطین غزنه شناخته می

  کردند. سیاست اجتماعی خود را طرح می

سیاسی، اجتماعی،  تحولات چه : غزنه از قرن سوم تا ششم هجري قمري شاهدسوال اصلی

 هايالجیشی و تشکیل سلسله: غزنه بدلیل موقعیت ارتباطی و سوقفرضیهفرهنگی شده است؟ 

اي در تحولات سیاسی، اجتماعی،  ي قدرتمند ترکان غزنوي جایگاه ویژهسلسله همچنین ومستقل 

فرهنگی داشته است. هدف از این پژوهش روشن ساختن وضعیت سیاسی، اجتماعی و فرهنگی غزنه 

و تحلیلی که مبتنی بر روش  باشد. بنابراین سعی شده با روش تاریخیاز قرن سوم تا قرن ششم می

  ي غزنه پرداخته شود.اي است به منطقهکتابخانه

  جغرافیایی غزنین موقعیت و گذارينام علت

با توجه به قرار گرفتن غزنه در وسط زابلستان بعضی از جغرافیدانان و مورخین اسلامی آن را جزئی 

: مده استآ العباد الاخبار و آثار البلاد اند. در از خراسان و بعضی آن را جزئی از هند به شمار آورده

) 497 -:1373 قزوینی، ( »ی است وسیع در اطراف خراسان و میان هند و خراسان استیتغزنه ولا«

غزنی شهریست اندر هندوستان و از «العالم من المشرق الی المغرب آمده است:  و در کتاب حدود

الجیشی بودن غزنه بین خراسان ) سوق104:  مولف ناشناس، بی تا» (قدیم از هندوستان بوده است

اسلامی غزنه را  يدانان اولیه اکثر جغرافی )95: تا بی الدمشقی( و هند باعث این اظهارات شده است

 »غزنه شهري است در کنار خراسان«اند. براي مثال ابوالفداء معتقد است:  جزئی از خراسان یاد کرده

:  1361 مقدسی،( داند زنه را یکی از باراندازهاي خراسان میو مقدسی غ )543:  1349 ابوالفداء،(

غزنین از اقلیم سیم «نویسد:  همین اعتقاد را دارد و می القلوب نزههمستوفی نیز در کتاب  ) 442/  2

و همچون عرض بغداد شهر » کار لج«و عرض از خط استوا » فاك«ولش از جزایر خالدات طاست 

بردان، دمراخی،  مقدسی غزنی را شامل:کردیس، سکاوند، نوه )179: 1336 ،یمستوف» (کوچکیست

داند و میکاویل، لغمان، بودن و لهوکر  ، سرهون، لجرا، خواشت، غراب، زاوه،لباره، فرم حش

از  )71/ 1: 1361مقدسی،( ها نامی باقی نمانده است.طور که اشاره کردیم از بعضی از آن همان

تا کنون در غزنه باقی مانده است روستاي میمند است که جمله روستاهایی که از گذشته دور 

غزنه در مجاورت شهرها و مناطق  يمنطقه )54: 1349 ابوالفدا ( داند. ابوالفداء آن را از قراء غزنه می

طولانی و چندین صدساله  يسابقه بزرگی قرار گرفته است که بعضی از این مناطق من جمله کابل
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شود یکی به راست به جهت شمالی به طرف  دو راه از غزنین منشعب میابودلف  گفتهدارند. بنابر

احتمالاً ابودلف از این سمت  .و سجستان غربی به سوي بست بامیان به خراسان و دیگري به جنوب

اراب و ف جانب غربی غزنه تا )26: 1354 ابودلف،( غربی نیز به مسافرت پرداخته است.  یعنی جنوب

مرز است با زمین  ) و سیستان هم226: تا یب اصطخري،(. خوارزم است وسمرقند و نواحی بخارا 

  )604: 1386 مقدسی،(ی با سرزمین غزنه هم مرز است. و رخج و بست و این نواح داور

  وجه تسمیه غزنه

و از عمارت آن جز تلی از خاك و  شده است که امروز بر سر راه کابل و قندهار واقعهاي غزنه ویرانه

 شرقی و غربی شهرك حالیه غزنه قرار دارد  نمانده است در قسمت شمال شرقی و جنوبخرابه باقی 

انگ تسهاي مختلف یاد شده است هیون  غزنین در طول تاریخ با نام) 25: 1351(جیلانی جلالی،   

چا)  -کو -این شهر را سیاحت کرده است و آن را پایتخت (تسو م. 633سیاح چینی در حدود سال 

)غزنین در  12،: 1367حبیبی،  نگاشته است. ( )نه -سی -هو(انده و نام شهر غزنه را زابلستان خو

) در ایران زمین 181: 1374ناصرخسرو، دهد( دي به گزنه به معنی گنج و خزانه معنی میغزبان س

هاي بسیار، گنجه یا گنجک خوانده شده از آن جمله  و خواسته ها به مناسبت گنجینهمکان چندین 

) با ورود اسلام در این نواحی اکثر جغرافیدانان از این منطقه 143/ 1: 1380 پورداود،باشد( غزنه می

در یاقوت رسد معرب کلمه غزنه باشد به طوري که  اند که به نظر می یاد کرده» جنزه«به صورت 

-اصدو کتاب مر )798/  3 تا، یب  حموي یاقوتداند ( می» جنزه«غزنه را  يالبلدان معرب کلمه معجم

 )993:  ق.ه1375البغدادي،داند ( الاطلاع نیز همین عقیده را دارد و جزنه را از شهرهاي زابلستان می

القول هستند  آنچه بسیاري از مورخین، جغرافیدانان اسلامی و همچنین شاعران غزنه بر آن متفق

  تلفظ صحیح این شهر همان غزنین است. مسعود سعد سلمان شاعر غزنین آورده است:

 سعد مسعود(»ز و زابلستانمـده گردیــغلام و بن                ز بهر حضرت غزنین و اهل و فضلش را«

  ) 366: 1374  سلمان،

  تاریخی غزنه يپیشینه

الموجودات از   المخلوقات و غرایب  شهر غزنین از تاریخی کهن برخوردار است و مؤلف کتاب عجایب

ر روایات اساطیري آمده است غزنه شهري است از روزگار کند و د آن به عنوان شهري عتیق یاد می

و در تاریخ ثعالبی آمده  )253 -252: 1346 طوسی،( کهن که بر دامنه سفید کوه قرار گرفته است.

زال که به نیابت از پدر خویش سام در سیستان و زابلستان حکومت داشت هنگام شکار و «است: 



145 واکاوي اوضاع سیاسی اجتماعی غزنه

)تاریخ غزنه در 73: م 1963 النیشابوري، ثعالبی( ».ش رفتتفریح از غزنه گذر کرد و و تا کابل پی

در آن زمان داراي یک ه روزگار هخامنشیان بسیار مبهم است ولی با توجه به قدرت هخامنشیان ک

 .بوده استتوان استنباط کرد که غزنه جزئی از متصرفات هخامنشیان  قدرت مرکزي بودند می

  .)34: 1346 حبیبی،(

ندر با شکست آخرین پادشاه هخامنشی پاي در سرزمین هند و کش که ق.م اسک 329در سال 

هنوز هم به عنوان نام  وسنام پاراپومیس ، گذاشت.بر آن نهاده بودند )پاراپومیسوس(نویسان نام  تاریخ

   .)134: 1368 لکیفورد، ( یکی از قلل کوتاه غربی سلسله جبال هندوکش است.

  فتح غزنه توسط مسلمانان  

الطوایفی بر نواحی شمالی افغانستان وجود داشت و هر یک دم از  ر اسلام حکومت ملوكمقارن ظهو

آنچه  پیشروي در فتوحاتشان بود.براي  زدند و این در حقیقت یک امتیاز براي مسلمین استقلال می

 يموجب شد مسلمانان به نواحی شمالی افغانستان توجه کنند سیستان بوده است که نقطه که

مهمی از لحاظ کشاورزي بوده است که  يتان منطقهیسس ریخ مسلمانان است زیراعطفی در تا

به مناطق هند چنین توانستند از آن به عنوان منبع تغذیه لشکر خود استفاده کنند و هممسلمانان 

) 4/1662: 1370 اثیر، ابن( الخطاب بود عمربن ،اي که به سیستان توجه کرد اولین خلیفه .نزدیک بود

مشخصی که از نبردهاي میان مسلمانان و رتبیلان کابل حاصل شد گسترش فتوحات  يتیجهن

 بلاذري( مسلمانان بوده است به طوري که ناحیه رخج قلمرو اصلی مسلمانان شناخته شده بود.

ابن  .والی خراسان بود زیرک بن عبداالله بن عامر هجري روزگار عثمان، 31در سال ) 553: 1367

سیستان برنشاند و او بدانجا  یبن حبیب بن عبدالشمس را به فرمانده سمرةبن عامر، عبدالرحمان 

 میلیون درم) و دو (دو و با مرزبان آن با پرداخت دوهزار هزارتصرف خود گرفت رفت و زرنج را در 

فتوحات خود ادامه داد و کابل و زابل را از استان غزنه گشود و به زرنج به هزار برده آشتی کرد و او 

  )284: 1372 کوفی، اعثمکشید. (  عثمان به آشفتگیحکومت ماندگار شد تا  چهو در آنگشت ز با

دیگر تصمیم گرفت به کابل حمله کند  در کوفه، حجاج بارحجاج بن یوسف ثقفی مارت ا در روزگار

حجاج تصمیم گرفت عبدالرحمن ابن الاشعث را که یک رقیب براي حجاج بود به سوي کابل 

همواره در پی این بود که هر طور شده در کار «ي که دینوري آورده است: بفرستد به طور

عبدالرحمان حیله و مکر کند و وي را به طریقی از میان برد تا جایی که بارها به زبان آورده است 
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رسد یکی از دلایلی که حجاج،  به نظر می» عبدالرحمان را روزي به خواري خواهم کشید

عبدالرحمان این «ري آمده است وبه طوري که در کتاب دین  بیل فرستاد عبدالرحمان را به جنگ رت

به قول بعضی  )260: 1380 دینوري .»(پرواند که روزي حجاج را برکنار کند اندیشه را در ذهن می

 از مورخین سپاه ابن الاشعث قدرتمندتر از سپاه حجاج بود ولی تدبیر و سیاست حجاج را نداشت

/ 2: 1362 یعقوبی،( ».و سرانجام در دیرالجماجم شکسته سختی خورد )320: ق.هـ1429 علی،(

آخرین نبرد بزرگ بین  راتوان این لشکرکشی به سمت شمال افغانستان  در حقیقت می )231

دوطرف دانست زیرا از این بعد حکام کابل با تبعیت و به رسمیت شناختن حکام عرب این نواحی 

. به طوري که بلاذري نددي را براي مدارا و صلح به وجود آوردبویژه سیستان و خراسان زمینه مساع

الرشید متناسب با قوت و ضعف خویش از رتبیل خراج  عمال مهدي و هارون«: نویسد می

  )560: 1367بلاذري،( .»ستاندند می

  الف) تحولات سیاسی غزنه در قرن سوم هجري

پیدا کند. هم زمان با ضعف دودمان ورود اسلام موجب شد که غزنین در قرن سوم  اهمیت بیشتري 

به نسبت بسیار بزرگتر از و مستقل هاي ها و تمدنحکومتظهور شاهد سوم  در قرن همحلی غزن

ها در سیستان ي طاهریان با توجه به گسترش قدرت آندر دوره باشیم.می غزنیندر دودمان محلی 

ه باشند ولی با توجه به مبهم بودن رود حاکمان محلی غزنه تبعیت طاهریان را پذیرفتاحتمال می

  ) 135: 1346 گردیزي،( منابع باید آن را با شک و تردید پذیرفت.

  حاکمان محلی غزنه

کردند که در غزنه و گردیز و اراضی همجاور آن حکومت می بودنددودمان بزرگی » لاویک یا لویک« 

مهم  ينکته)  33-34 /1 : 1385 ،باسورث( اند.اتحاد و پیوند نزدیکی داشتهخاندان رتبیل و با 

دیگري که در مورد دودمان لویک باید به آن اشاره کرد نفوذ عمیق اسلام در بین آنان و گرایش آنان 

 تغییر کرده است. با نفوذ اسلامدر غزنه  رسد گرایش بودائی آنانبه دین اسلام بوده است. به نظر می

فرزند همین محمد باشد به نام ابو منصور افلح ود رگمان میپس از محمد بن خاقان فرد دیگري که 

خاقان بر امارات و حمکرانی غزنه دست یافته است. همین افلح بقایاي بتخانه لویک  نبن محمد ب

شهرت داشت و این » مزگ افلح لویک«غزنه را برکند و مسجدي به جاي آن ساخت که به نامش 

  )24: 1381،یبیحب( .اي بتکده قدیم ساخته شدباشد که در غزنه به جاسلام می رنخستین مسجد د

  و سامانیان  ورود صفاریان
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بود و اصل او از روستاي سیستان بود و گمنام  یعقوب لیث بن معدل که مرديصفاریان منسوبند به 

چون به شهر آمد همراه برادرش عمرولیث مسگري می  ) و446/ 2: 1361مقدسی،(از ده قرنین

معتمد خلیفه عباسی فرمانروایی بلخ، طخارستان و سیستان و سند را  )139: 1346گردیزي(.کردند

یعقوب ) 4038/ 10 :1370اثیر ابن( قلمرو صفاریان به رسمیت شناخته شد.و براي یعقوب فرستاد 

لشکرکشی کرد یعقوب از چند جهت  نسوي کابل و رتبیلا دست آورده بودب ی کهبا توجه به شرایط

نخست از جهت اینکه دولتی قوي در مشرق سیستان و . ن را برکند مایل بود که بنیاد کابلشاها

رفت یعقوب به شمار میحکومت بالاي هیرمند بود و خطري بزرگ همیشه براي سیستان و خصوصاً 

رفت و سوم اصولاً کابلشاهان از صدر و دوم اینکه دولتی غیر مسلمان و بودائی مذهب به شمار می

همیشه با پرداخت جزیه و خراج  کردند وسازش میو مسلمانان  ا اعراباسلام تا این تاریخ عموماً ب

و  پولی نبود که از کابلم ها کها و باجتوانسته بودند حکومت خود را حفظ کنند و این خراج

 بیعقو )245: 1386پاریزي، باستانی( .و یعقوب از این امر آگاه بود رفت سیستان شرقی به بغداد می

کند بست زندانی ر این جنگ اسیر کند و کابل را تصرف کند و پسر رتبیل را د توانست رتبیل را در

گذرد ترین مسیر براي کابل از بست مینزدیکاشاره کردیم چنانچه )  215: 1389ناشناس، مولف(

یکی از  آمد.به بست که بر مسیر غزنین است یعقوب نیز پس از شکست رتبیل از سمت غزنین 

که در شرق ایجاد شد باید به سامانیان اشاره کرد که مرکز قدرت خود را  هاي مستقل ایرانیقدرت

» این شجره نسب اگرچه مجعول است ولی جعل آن از قدیم بوده است«در بخارا ایجاد کرده بودند 

 مولف( مغ بود و نسب او سامان خداه بن حامتان بن نوش بن طغماسب بن شادل بن بهرام چوبین

ون امیر نصر احمد سامانی دار فانی را وداع گفت خلیفه عباسی المعتضد و چ )389: 1318ناشناس،

: 1363جوزجانی،( .لنهر و آنچه برادرش داشت به امیر اسماعیل سامانی دادءباالله ایالت ممالک ماورا

اسماعیل سامانی یکی از بهترین امیران که در حکومت خود عدالت و شفقت نسبت به ) 205/ 1

-به جهاد می و امیري که همیشه به مانند یک سرباز در جنگ با کفارشت دا اهالی سرزمین خود

 )65: 1999النسفی،( .پرداخت

بن لیث صفاري و دیگري به رهبري  این دوران دو قدرت یکی در سیستان به رهبري عمرودر 

فه در این زمان عمرولیث ماوراءالنهر را از معتضد خلی .کردندحکومت میاسماعیل سامانی در بخارا 

 عمرولیث به رغم میل باطنی خواسته عمرولیث را اجابت کرد وعلیخلیفه  عباسی درخواست کرد و
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کرد ولی در جنگی که در حوالی بلخ صورت گرفت از سیستان حرکت قصد اسماعیل سامانی 

 .شکست خورد اسماعیل سامانی او را اسیر کرد و به سمت خلیفه عباسی در بغداد فرستاد

  ی غزنه در قرن چهارم هجريتحولات سیاسب) 

با ورود اسلام و پذیرش مذهب اسلام ابتدا به عنوان برده وارد در قرن دوم و سوم هجري ترکان 

هاي مستقل در ایران بویژه در نواحی شرقی دستگاه خلافت عباسی شدند و پس از تشکیل سلسله

ا در معادلات سیاسی مطرح کم نقش خود رترکان کم نفوذ نمودند وها دربار این قدرت درایران 

هاي اساسی در دربار از اهرم یبا تشکیل دولت سامانی این ترکان به عنوان یکبراي مثال  .ساختند

در ایران مطرح شد که مهم  غزنین به عنوان یکی از مراکزدر حقیقت و  کردندسامانیان عمل می

  کرد. یید میأخلافت عباسی آن را ت

   هورود ترکان به غزن

هارم هجري مقدمات ورود ترکان که در دستگاه مرکزي سامانیان بودند آغاز شد و دستگاه قرن چ

النهر تعداد حکومتی سامانیان با توجه به نزدیکی آنان یعنی بخارا به قلمرو ترکان در آن سوي ماوراء

دست قدرت نظامی را نیز بآنان کم دربار سامانیان شدند و کمبصورت برده وارد زیادي از ترکان 

 توان به الپتکینجمله این ترکان می از .کردندو در عرصه سیاسی سامانیان نیز دخالت می هآورد

به سی و پنج سالگی  الپتگین بنده و پرورده سامانیان بود و«الملک طوسیاشاره کرد و بقول نظام

بیر و مردم ري خراسان یافت و سخت نیک عهد و وفادار و مردانه بود و ترکی با رأي و تدالاسپهس

در زمان )127: 1358، طوسی الملک نظام( »دار و جوان مرد و فرخ نان و نمک و خدا ترس بود

الپتگین امیر عبدالملک بن نوح به جوار حق پیوست و میان سپاهیان و بزرگان دربار بخارا اختلاف 

این زمان الپتگین در افتاد که برادر او منصور بن نوح را به قدرت بنشانند یا پسر امیر عبدالملک در 

اي او را مطلع کرد و نیشابور بود. وزیر ابوعلی بلعمی که رابطه خوبی با الپتکین داشت طی نامه

ولی قبل از اینک نامه به  بخواست.الپتگین نیز در جواب این نامه به طرفداري از پسر امیرعبدالملک 

ساندند. هنگامی که منصور از جواب بخارا برسد بزرگان اتفاق کردند و منصور بن نوح را بقدرت ر

زمینه این اختلاف  و )135: 1363نرشخی،( نامه الپتگین با خبر شد زمینه اختلاف بین دو آغاز شد.

اما یکی از دلایل اصلی ااختلاف بین . فراهم کردبه یک قدرت در منطقه  را تبدیل شدن الپتگین

هاي افزون الپتگین بر امور دربار و تلاشتوان در استیلاي روز الپتگین و منصور بن نوح را می

    ).49: 1382فروزانی،مخالفان او دانست که موجب ناخرسند منصور بن نوح شده است (
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  سلاطین غزنويغزنین پایتخت 

عنوان پایتخت غزنویان از آن  هکه ب تبدیل شد غزنین به یکی از شهرهاي مهمچهارم هجري در قرن 

کنند و او را اولین  دولت غزنویان را از عهد سبکتگین آغاز میکنند اکثر منابع اساس  یاد می

ین اولین کاري که در غزنین کسبکت)2/371: 1353خواندمیر،( ».دانند گذار دولت غزنویان می بنیان

خالی شده بود ین کاتگتگین و اسحاق و بیلپهاي ال تدبیري  به علت بیکه آن شهر را  يکرد خزانه

 سامان داد و هر و کار لشکر و اقطاع آن سرزمین را سراقدام سبکتکین  میندو در وسر و سامان داد 

 از انضباط خاصی برخوردار شدگرفت و کار لشکري  کسی که از اقطاع چیزي زیادت داشت باز

داري در  ین نظام اقطاعکبه قول باسورث به هنگام به قدرت رسیدن سبکت )34: 1363اي، شبانکاره(

   )41/ 1: 1385 باسورث، ( بود.زابلستان بر هم خورده 

 -1 :اساسی توجه داشت يدو نکته هروابط خارجی ب ي ین براي تثبیت غزنه در زمینهکسبکت

استفاده از غزنین در جهت حملات به  -2هاي مجاور غزنه و توسعه اراضی غزنین  سرزمین

  هندوستان.

به  بودیک زرنج مرکز سیستان در نزده ک و قصدار راین پس از ایجاد آرامش در غزنین بست کسبکت

) 23 - 27 :1345جرفاذقانی،( ها را در سمت خود ابقاء کرد. والی آن قلمرو غزنین ضمیمه کرد و

سپس متوجه هندوستان شد و قلاع زیادي را فتح کرد و سود و ثروت سرشاري به دست آورد و 

این فرمانرواي هندي را جیپال که در هندوستان بدون رقیب بود را شکست داد و قسمتی از اراضی 

 -33: 1345جرفاذقانی،( .»آن شهر را درالغزو ساخت« ضمیمه شهر غزنین کرد و به قول یمینی

موفق گردید قلمرو  هـ .ق) 366 - 387(ین در مدت حکومت خود کناصرالدین ابومنصور سبکت) 22

ین با کبط سبکتاي که باید به آن توجه شود روا دولت غزنویان را بسیار گسترش دهد اما نکته

ها در خدمت سامانیان بود و حتی با الپتگین  ین با توجه به اینکه سالکسبکت سامانیان بود.

پس از مرگ سبکتگین اختلافات جانشینی بین کرد ها تبعیت میاز آن سپهسالاري خراسان یافت

- فته و از روحیهمحمود بارها با پدر خود به هند راما ین آغاز شد. کاسماعیل و محمود دو پسر سبکت

  )31 و 32 و 36: 1345 جرفاذقانی،(. آوري بهتري نسبت به اسماعیل برخورداد بود جنگ ي

النهر و  را در دست داشت و نسبت به ماوراء نین محمود سپهسالاري خراساکدر هنگام مرگ سبکت

تیاز بوده یک فرمانروا هم چون محمود یک ام برايخراسان تجربه و اطلاعات بالقوه خوبی داشت که 

جهاد و استشهاد را در میان سربازان خود زنده کرد، و تأثیر عمیقی بر  ياست این سلطان روحیه
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نقش سلطان محمود در تقویت دولت تازه تأسیس غزنویان ) 180: 1998العظم،(شهر غزنه گذاشت 

و سلطان  هاي معروف اسلامی غیرقابل انکار است و همچنین تثبیت غزنه به عنوان یکی از پایتخت

ان «الدین سرور  جمال محمود رسماً غزنین را به عنوان پایتخت غزنویان اعلام کرد و به قول محمد

گذاري  ین پیکمقدمات این دولت را سبکت. )89: 1967سرور،(»محمود یضع اساس الدولۀ الغزنویه

   .گذاري شد کننده این شهر توسط محمود پایهکرد و اساس و بنیان بعدي و تقویت

  حران در غزنهب

اجتماعی و  غزنویان به عنوان حکومتی نیرومند با قلمرویی بسیار گسترده که در مبادلات سیاسی،

. پس از مرگ محمود بحران نداي داشت کنندهغزنه و دیگر مناطق نقش تعیین يهمنطق فرهنگی

زنوي جانشینی میان دو فرزندش مسعود و محمد بروز کرد و در حقیقت همان شرایط محمود غ

در این زمان سلطان مسعود در سپاهان بود و تصمیم داشت به عراق حرکت کند که خبر . تکرار شد

فوت پدر را دریافت کرد اما بزرگان غزنین از غیبت این سلطان استفاده کردند و محمد را به 

حقیقت جرقۀ  در مسعود  سلطان) با به قدرت رسیدن 34/ 1: 1376 بیهقی،( حکومت رساندند.

چون پادشاهی مسعود ادامه یافت دیدند که شخصیت و ثبات رأي بوده است  ول دولت غزنویان اف

چون  حسنک غزنه در دورانی که بزرگترین رجال )  618/ 1: 1366بارتولد،( گیرد. وي نقصان می

وزیر، خواجه علی قریب و امیر یوسف عموي سلطان مسعود و غازي سپهسالار و حاجب سباشی و 

غدي و اریارق و بسیاري کسان دیگر یکی پس از دیگري به توطئه همکاران خود گرفتار حاجب بکتُ

اهل دو بیهقی و استادش ابونصر مشکان که هر  شدند شدند اکثر آنها به دستور سلطان معدوم می می

آتش که گرفت «کوشیدند خود را درگیر این اختلافات نکنند زیرا به قول مشهور  فضل بودند می

اقدامات سلطان مسعود  در غزنه موجب شد که  ) 9 -1/10:  1376 بیهقی،( »سوزد می خشک و تر

غزنه از لحاظ رشد سیاسی و همچنین کسب قدرت بیشتر که در دوره محمود رو به گسترش بود 

ي سلطان مسعود به مکانی جهت منازعات توان گفت که غزنه در دورهمتوقف شود در حقیقت می

توان گفت این منازعات بدون شک بر غزنه تأثیر گذاشته بود به طوري که میداخلی تبدیل شده که 

ي غزنه بار دیگر در حال رانده موجبات کند شدن روند پیشرفت در غزنه شده است و در نتیجه

  شدن به حاشیه بود. 

  هحملات ترکمانان سلجوقی به غزن
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د فرصتی به سلجوقیان داد که بیش با رسیدن مسعود به قدرت و با اشتباهات تاکتیکی و نظامی خو 

ند و دیگر غزنویان قادر به شکست آنان نبودند اولین اشتباه مسعود این بود که واز پیش قدرتمند ش

هاي خود قرار دهد و براي جلوگیري از رشد روزافزون  به جاي آنکه سلجوقیان را در اولویت برنامه

 :نویسد به طوري که بیهقی می ند لشکر کشیدسلجوقیان با آنان مبارزه کند به سمت طبرستان و ه

-2/807:  1376 بیهقی،» (االله عنه پشیمان شد از رفتن به هندوستان و سود نداشت امیر رضی«

و دومین اشتباه مسعود عدم اطمینان به امراء خود بود در طی این تدابیر ) 608- 705 -723

مهم را بر پیکر دولت غزنوي وارد  يسلجوقیان با فتح نیشابور توسط طغرل سلجوقی اولین ضربه

شکست سختی  در دندانقان 431سلطان مسعود سرانجام در سال )  729/ 2:  1376،یهقیب( ند.کرد

 1376بیهقی( اي بود که بر پیکر غزنویان وارد آمد ترین ضربه از سلجوقیان خورد و این دومین و مهم

را بر خراسان از دست دادند و ترکمانان خود حکمرانان غزنین تسلط خود  آن زیرا بعد از )963/ 2: 

ي رو همچنین به قول بندا )102:  1364راوندي،( اعلام کردندو نوظهور  را به عنوان قدرتی جدید

 يدر کارهاي مهم سیاسی، نظامی و اداري مورد تأیید خلیفه ناصفهانی سلجوقیان با وارد شد

: 1356 بنداري،( .معنوي از آن استفاده کنند يهتوانستند به عنوان حرب عباسی قرار گرفتند که می

17- 15(  

مسعود سلجوقیان حالت دفاعی نسبت به غزنویان داشتند و نسبت سلطان بیش از این یعنی تا زمان 

کردند ولی بعد از نبرد دندانقان  رفتار می با احتیاطبه غزنویان که در حقیقت قدرت برتر شرق بودند

اي به اندازهمسعود غزنویان سلطان  توان گفت بعد از دیل شد و میاین حالت به صورت برعکس تب

سلجوقیان حالت دفاعی گرفتند و به قول محمد الصلابی جنگ  حملاتضعیف شدند که در مقابل 

بک با نشستن بر تخت خراسان و  دندانقان حد نهایی براي حکمرانان غزنوي در خراسان بود و طغرل

: 2006لصلابی،( .اور خبر پیروزي و تشکیل حکومت خود را اعلام کردمج اهاي به امر فرستادن نامه

این بار سلطان مسعود که با استبداد رأي بیمارگونه خود اقتدار «نویسد:  و بیهقی پس از آن می )28

حکومت و بخشی وسیع را از قلمرو غزنویان را از دست داده است. و جان خویش را نیز بر اثر 

بعد از قتل سلطان مسعود فرزندش   )663/  2:  1367بیهقی( »باد داد اش برهردانخ لجاجت بی

د ودر حالی مجبور به بازگشت به سوي غزنین گردید که دا و ویی با سلاجقه بودرمودود سرگرم رویا

  .)212 و 262 و 224 و  16/196:  1370الاثیر، ابن( ه بود.بلخ را مورد تاراج قرار داد یسلجوق

  زنهطبقات اجتماعی در غ
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باشد  ترین ویژگی اجتماعی غزنین (قرن سوم تا ششم هجري قمري) ویژگی اشرافی آن میمشخص

کردند و حاکمان بودائی مذهب (لویکان) در غزنه که با خصلت اشرافی صرف در غزنین حکومت می

در مقابل آنان نیز اکثریت مردم یا رعیت تحت تبعیت آنان قرار داشتند. با تشکیل سلسله ي 

  مند ترکان غزنوي تحولات عظیمی از لحاظ اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی در غزنه ایجاد شد. قدرت

  اشراف

اول که همان اشراف بودند عموماً زمین دار و مالدار و داراي ثروت سرشار بودند که از دادن  يطبقه

وجه شود که در محل خود بودند. باید به این نکته ت کاملمالیات و بیگاري معاف و صاحب اختیار 

ششم هجري پیوند ناگسستنی با اشراف بویژه لویکان غزنه و قرن غزنین از قرن سوم تا اواسط 

غزنویان داشته و این اقلیت حاکم نه تنها از نظر اقتصادي و سیاسی بر توده مردم تسلط داشتند 

سیر تحولات و به عبارت دیگر اند نیز تسلط داشتهبلکه بر مبانی فکري، فرهنگی، ادبی و هنري 

ماهیت  يمزارعی درباره دینی، ادبی، هنري، تا حد زیادي تحت تأثیر این اقلیت حاکمه قرار داشت.

در واقع قدرت و اعتبار امراء و «و اشرافی جامعه ایرانی من جمله غزنین عقیده دارد که زمین داري 

مبارزه دائمی و وده است ب یو اعیان و اشراف محل داران بزرگزمینسلاطین تا حد زیادي ناشی از 

ز مشخصات تاریخ سیاسی و اجتماعی دوران بعد داران بزرگ او زمینهاي محلی ها با قدرتحکومت

هاي اداري س سازمانأدر دوران بعد از اسلام امراء و سلاطین مانند گذشته در ر .»باشداز اسلام می

  .)306 و - 289: 1348یرعمزا. (کردند گرفتند و با قدرت و استبداد حکومت میقرار می

  روحانیون

روحانیون یکی از طبقات مهم اجتماعی ایران هستند که در طول تاریخ بخصوص از زمان ساسانیان 

در جامعه ایران روحانیون در کنار  اند.اي در مجموع تحولات این کشور داشتهتأثیر فوق العاده

که در مورد روحانیون  اينکته  دهند می ن و اعیان اقلیت حاکمه را تشکیلکیشاهزادگان، امرا، مال

دفاع از « عباسی بوده است و بقول فروزانی يتسنن و خلیفه باید به آن توجه شود دفاع از مذهبی

شان هوادار مقام معنوي خلیفه عباسی مستلزم حمایت از فقیهانی بود که بر اساس نظرات مذهبی

نویان فقها مورد احترام بودند و از طرف دربار غز يخلافت عباسی بودند و بر همین اساس در دوره

  ).402: 1382ی، فروزان( ».شدند به عنوان نماینده به خارج از قلمرو غزنویان فرستاده می

  رعیت
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ا به جاي دیگري که سلطان مسعود در دوران حکومت خویش انجام داد نیز او را از ناقدامات نظامی 

داشت و در این میان ظلمی که از سوي عاملان مالی  توجه به وضع زندگی و معیشتی رعایا باز

شد موجب شد که مردم دل از حکومت سلطان غزنوي بر کنند و حتی جمعی غزنوي بر مردم می

با این همه توقعات  )652/ 2: 1385 باسورث،. ( بصورت پنهان از ترکمانان سلجوقی پشتیبانی کنند

تر و ان این دو طبقه اصلی اجتماعی را گستردهنا به جاي حکومت از رعایا روز به روز شکاف می

زیرا هر شخص یا مأمور حکومتی سعی در  نظري داشت يتر کرد اما این نظام تنها جنبهعمیق

-آنچه از سوي عاملان حکومت به اجرا گذاشته می وبرآورده کردن احتیاجات و نیازهاي خود داشت 

  )392:  1382،یانفروز( شد با روح نظام یاد شده کمتر هماهنگ بود.

  اوضاع ادبی در غزنه

 نشیب مواجه بودند. هاي اول تا چهارم هجري در بیشتر مراکز اسلامی از نظر ادبی با فراز وقرن 

سلاطین از دانشمندان و شاعران موجب تحول عظیم فرهنگی  ها و حکام وحمایت بعضی خاندان

 اید به بخارا پایتخت سامانیان اشاره کردشد. از مراکز اولیه که به دانشمندان توجه خاصی داشت ب

با توجه به اینکه دولتمردان اولیه غزنوي  اند وسامانیان توجه زیادي به فرهنگ و ادب ایرانی داشته

تشکیل حکومت خود در غزنین این میراث ادبی را نیز از  در رکاب سامانیان بودند هم زمان با

ي قدرتمند مراکز ادبی پربار تبدیل شد. با تشکیل سلسلهغزنین به یکی از  سامانیان به ارث بردند و

توان در دلایل ذیل غزنوي در غزنه شعر و ادبیات در غزنه شاهد تحولات عظیمی شد که آن را می

   خلاصه کرد:

  نظم )الف

به  غزنه همه امرا و شاهانشد تثبیت منطقه غزنه توسط سلاطین ترك موجب توسعه روزافزون شعر 

  کردند.  گوي رعایت کمال احترام را می گان پارسی زبان و شعراي تازيشعرا و گویند

گرچه موجب رواج تملق و سلاطین غزنه نسبت به شعرا اهاي فراوان از سوي  بخشش دوران در این

ها از طرف سلاطین درباري گردید ولی در عین حال موجب ارج  واقعیتنسبی چاپلوسی و تحریف 

  شد.  فرهنگ یش اینپاز بیش شدن  شکوفاگذاشتن ادبیات ملی ایران و 

  یستانسیفرخی 

سال تولدش که  ) 47/ :2: ق.ه 1321،یعوف( فرخی سیستانی عابوالحسن علی بن جلوغ یا قلو

 عد به ـت بـزیسمی نبیره یعقوب لیث خلف بن احمددمت امیرـخدر در آغاز کار  .مشخص نیست
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فرخی در  )40: ق.ه1327سمرقندي نظامی( دحضور امیر ابوالمظفر احمد بن محمود چغانیان رسی

 به خدمت محمود غزنوي پیوست.از مدتی پس اما  اي برخوردارشد دوران این امیر از جایگاه ویژه

طوري ه رخی به دربار محمود از ثروت زیادي برخوردار شد بفپس راه یافتن  )158: 1363عوفی،(

ا بیست غلام سیمین کمر از پس از کارش بدان جا رسید که ت« که در چهار مقاله آمده است

) فرخی یکی از بهترین شاعران قصیده سراي 40-98: ق.ه1327سمرقندي نظامی(» برنشستندي

مشهور است.  روانی و استحکام و متانت ،سخنان وي در میان قصیده سرایان به سادگی .ستا ایران

ق وفات .ه  429در سال  حتملیرسد فرخی در دوران جوانی و  به نظر می )539/ 1 :1339 صفا،(

  ). 165: 1355شفق، رضازاده. (یافته است

  عنصري

و علم کامل عنصري که شاگرد ابوالفرج سگزي شاعر اواخر قرن چهارم بوده است پس از از تحصیل 

 توجه او قرار گرفت.برادر سلطان محمود رسید و مورد سبکتکین  به خدمت نصر بنشعر و شاعري 

ي خوبی که در شاعري داشت مورد توجه استاد عنصري با ذوق و قریحه ) 355/ 1  ،1340هدایت،(

اي در میان شعراي غزنه داشته است به طوري که سلطان محمود غزنوي قرار گرفت و جایگاه ویژه

 ).80:  1385،سمرقندي( عنصري مسئول انتخاب بهترین شاعران براي دربار غزنه بود.

   :گونه عنصري را سروده استینو منوچهري دامغانی در یک بیت زیبا ا

) 72: 1363دامغانی،( ختن غش و دینش بی عیب و دل و بی بی ريـتادان زمانه عنصــتاد اوسـاوس

غزنوي  محمودق در زمان دولت مسعودبن.ه 431بنا به قول دولتشاه سمرقندي عنصري در سال 

  ).84: 1385،سمرقندي». (درگذشت

  منوچهري

مد منوچهري دامغانی از شعراي طراز اول ایران است که در بلخ بدنیا ابونجم احمد بن قوص بن اح

منوچهري گویا تخلص خود را از منوچهر فلک المعالی پسر کابوس شاهزاده زیاري آمده است. 

منوچهري شاگرد عنصري بوده است و در مدح  ).74-  73 :1385ي،سمرقند( .ان گرفته استستطبر

وي را باید از عجایب روزگار و همچنین استاد بلاغت در شعر  استاد خود اشعار غرایی سروده است

  ). 53 /2 :ق. ه 1321،یعوفدانست. (

در اشعار این شاعر نوعی موسیقی و آهنگی خاص وجود دارد چنانکه هنگام خواندن اشعار او گویی 

ر ). مهمترین ویژگی هاي اشعا587/  1: 1339صفا،. (گی از موسیقی سرگرم استهنخواننده با آ
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شعرهایش سرشار ). 170 :1355شفق رضازادهستایش زیباي طبیعت در قالب شعر است.( يرمنوچه

هاي بسیار ارجمندش قالب مسمط را نخستین بار همو به  از شادي و زندگانی است بویژه در مسمط

/ 1 :1366 ریپکا،برده است (در اشعار خود بهره میدن چیستان رب کاربرد او همچنین از شیوه به کار

 431و  430تا حوادث سال  اند زیرا اشعار او نوشته ه .ق 432گویا وفات منوچهر ي به سال ). 331

  .)589/ 1: 1339 صفا( شود دیده می

  نثر )ب

ها اند. تعداد آثار منثور پارسی و تنوع آن شاعران بیشتر از نثر توجه داشته سلاطین غزنوي به نظم و

ها خود از مسائل مهم و قابل اعتناست زیرا کیفیت این کامل آندر این دوره قابل توجه نیست بلکه ت

 چربد و نثر این دوره روان و خالی از هر گونه تکلف و تصنع است.  ها میآثار منثور بر کمیت آن

توان بر تعصب سلاطین غزنوي دانست که مخالف هر گونه  بودن آثار منثور را می یکی از دلایل کم

شد که اکثر مرسلان برعکس شاعران از آمدن به  ند و این امر موجب میکتب فلسفی و عقلانی بود

  د. نغزنین روي گردان باش

  ابوریحان بیرونی

 شفق، زاده رضاق است. (.ه.  362الحجه سال  ولادت ابوریحان بیرونی در خوارزم روز سوم ذي

مشاهان که از ابوریحان در آغازجوانی به دربار ملوك آل عراق مشهور به خوارز. )320: 1355

در سمت  ثکا هاي ایرانی نژاد اصیل خوارزم بودند پیوست و مقر حکومت دولت ایشان شهر خاندان

  شرقی رود جیحون بود. 

مهاجرت ابوریحان از خوارزم به غزنه و درآمدن در خدمت سلطان محمود غزنوي  يترین نتیجه مهم

هند به عنوان منجم ه ین غزنوي بهند را یافت و در سفرهاي سلاطه آن است که امکان سفر ب

جویی  هاي بیرونی حس حقیقت یکی از ویژگی .)186 -187: 1998حموي،( خواص همراه آنان بود

مصر بود که  تاریخ، جامعه و طبیعت بر قبول واقعیت تکیه داشت و ياو بود بیرونی در مطالعه

بیرونی زبان فارسی و عربی و ابوریحان  ).248: 1364(تقی زاده، داوري بپرهیزند محققان از پیش

دانست و بدین سبب  التحقیق و یونانی را نیز با احتمال قوي می کریت را علینسعبري و سریانی و سا

سرانجام ابوریحان بیرونی ). 313: 1348 بناکنی،گرفت ( دست اول میمنابع علوم و معارف قدیم را از

(بیرونی  ت.می جاویدان از خود باقی گذاشق در غزنه به درگاه ابدیت پیوست و نا.ه  440در سال 

،1352  :215.(  
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  عبدالجبار عتبیبننصر محمدابو

رسد از ري و از  نیست ولی به نظر میدر دست وال زندگی ابونصر و سال تولدش اطلاع دقیقی حاز ا

در خراسان  یگاهردی هست کقمري ا ريجکبار مترسلان ایران در قرن چهارم و اوایل قرن پنجم ه

اي کتاب  هاي سلسله از میان تاریخ. رمی بردسین به تکجور و ناصرالدین سبکمدستگاه ابوعلی سی در

الدوله محمود غزنوي به رشته  تاریخ یمینی تألیف ابونصر عتبی که به زبان عربی به نام سلطان یمین

مود دارد و مح هآمیزي بویژه دربار تحریر درآمده اهمیت فراوانی دارد این کتاب که دیدگاه ستایش

و محمود و نیز رابطه ملوك جوزجانان (آل سبکتکین اطلاعات مفیدي راجع به دوران حکومت 

تاریخ یمینی در سال ). 215: 1363نرشخی،( دهد می ارائه جستان با غزنویانغرفریغون) و امراي 

. ه.ق به وسیله ابوشرف ناصح بن ظفر جرفادقانی به زبان فارسی ترجمه شده است 603

 ).24: 1363اذقانی،جرف(

  ابوالفضل بیهقی

سال  19آباد ولایت بیهق بدنیا آمد و مدت حادث يق در قریه.ه 385ابوالفضل بیهقی در سال 

دیوان رسایل غزنویان بود. اهمیت تاریخی کتاب بیهقی در آن نیست که قسمت مهمی از رئیس 

اب روش کار مولف و اتفاق و غزنوي در آن نگارش یافته بلکه بیشتر از ب يحوادث سیاسی دوره

صحت مطالب و دقت بیهقی در نقل حوادث و استفاده او از اسناد و مدارکی است که مقامات درباري 

قدرت رسید چندي صاحب ه ق که عبدالرشید غزنوي ب.ه 440در سال  در اختیارش قرار دادند.

بعد از رهایی از زندان گویا  دیوان انشاء او بود لیکن به تهمت حاسدان معزول و زندانی شد. بیهقی

 -178: تا بی فندق، ابن( ق بدرود حیات گفت..ه 470باقی عمر را در انزوا به سرد برد تا در سال 

175.(  

  نتیجه گیري 

-اي است باستانی و تاریخی که در اوایل قرون اسلامی زیر نظر حاکمان لویک اداره میغزنین منطقه

تدار خود بر غزنه بیشتر توجه داشتند و براي حفظ اقتدار در شد. این حاکمان نیز به ریاست و اق

طلبیدند. غزنین در دوران موقع ضعف خود از همسایگان و پادشاهان محلی دیگر کمک می

اي و همه جانبه، بطوري که این اي بود تا یک تسلط فرا منطقهحکمروایی (لویکان)، حکومتی منطقه
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-منطقه با مسلمانان در جهت حفظ منافع خود سازش می ي ورود اسلام به اینحاکمان در دوره

ها در غزنین هاي ایرانی و غیر ایرانی در ایران و ورود این قدرتکردند. با تشکیل اولین سلسله

سیاست سازش حاکمان محلی غزنه (لویکان) همچنان ادامه یافته بود و این سیاست فرمانروایان 

ان اسلام شد. با ورود عنصر ترك در این منطقه زمینه غزنه موجب به حاشیه راندن غزنه در جه

تحول این شهر به یکی از مراکز بزرگ جهان اسلام فراهم شد و غزنین از حاشیه بودن در جهان 

  هاي مهم جهان اسلام تبدیل شد. اسلام خارج شد و به یکی از پایتخت

وجه آنان به هند بوده است ي تسلط ترکان تیکی از مهمترین دلایل پیشرفت شهر غزنین در دوره

اي در ترقی این شهر به طوري که ثروت این سرزمین و حتی مردمان هند نیز (بردگان) جایگاه ویژه

ترین دلایل پیشرفت و ترقی غزنین اند. ثروتی که از هند به غزنین منتقل شد یکی از اساسیداشته

انداز کردند.  را در جهان اسلام طنینگذاري در این شهر آوازه آن بود و سلاطین غزنه با سرمایه

هاي اجتماعی در این شهر با پیشرفت کندي مواجه رغم پیشرفت فرهنگ در جامعه غزنه، زمینهعلی

دهد که حمایت سلاطین از فرهنگ در غزنه بیشتر در جهت منافع شخصی و بود و این امر نشان می

ه است.  شهرت و جلال و شکوه غزنه که انداز کردن قدرت خود در جهان اسلام بودهمچنین طنین

معاصر با تحولات فرهنگی قرن چهارم و پنجم آن عصر بود موجب شد که شاعران و دانشمندان 

زیادي به این منطقه مهاجرت کنند. غزنین در کنار دیگر مناطق همچون بخارا، بلخ، مرو و ... به 

البته باید اذعان داشت که حاکمان  هاي دانش و شعر و شاعري تبدیل شد وعنوان یکی از کانون

اند و این امر موجب رونق بیش غزنه نقش کلیدي و اساسی در حمایت از عالمان و دانشمندان داشته

  از پیش غزنه در جهان اسلام شد.
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